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Book Offer (1)
Nasim Hassani

Abstarct: Book Covenant is a new section in the Ayeneh 
Pazhuhesh journal where we introduce newly published books in 
the fields of Islamic studies, religious studies, history, culture, 
and art in Muslim societies. Our priority is to introduce books 
that have not been translated into Persian and have been pub-
lished by reputable academic publishers.
In this issue, we introduce three books:
1- “The Modern Arabic Bible”
2-  “Judaism and Islam: Boundaries and Interactions”
3- “Imagination of the Ancient World in Islamic Societies”

چکیده: عهد کتاب بخش جدیدی در مجله آینه پژوهش است 
تازه در حوزه مطالعات اسلامی،  کتاب های  به معرفی  آن  در  که 
مسلمان  جوامع  هنر  و  فرهنگ  تاریخ،   ادیان،  مطالعات 
فارسی  به  که  است  هایی  کتاب  در معرفی  اولویت  می پردازیم. 
منتشر  دانشگاهی  معتبر  ناشران  سوی  از  و  نشده اند  ترجمه 

شده اند.
سه کتابی که در این شماره معرفی می شوند عبارتند از:

بابیل به زبان عربی مدرن
یهودیت و اسلام: مرزها و ارتباط و تعامل

تخیل جهان باستان در جوامع اسلامی

نسیم حسنی
مدیر پژوهش و انتشارات آژانس نسخ خطی مئا
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»عهـد کتاب« بخش جدیدی در مجلۀ »آینۀ پژوهش« اسـت کـه در آن به معرفی کتاب های تازه در 

حـوزۀ مطالعات اسـلامی، مطالعات ادیان، تاریخ، فرهنگ و هنر جوامع مسـلمان می پردازیم. در 

این بخش سـعی بر آن اسـت کتاب هایی معرفی شوند که دربردارندۀ ایده ها و اندیشه های بدیع و 

نوآورانه در این زمینه ها هستند. اولویت در معرفی کتاب هایی است که به فارسی ترجمه نشده اند 

و از سوی ناشران معتبر دانشگاهی منتشر شده اند.

امید داریم مطالب این بخش بتوانند راهگشای مترجمان و پژوهشگران حوزه مطالعات اسلامی 

باشد.

Judaism and Islam: Boundaries, Communication and Interaction, Essays in Honor of William 
M. Brinner, Editors: Benjamin Hary, John Hayes, and Fred Astren, Brill 2021.

»یهودیـت و اسـلام، مرزهـا، ارتبـاط و تعامـل«، مجموعه مقالات پژوهشـگران حـوزۀ مطالعات 

یهودیت، خاورمیانه و مطالعات اسـلامی اسـت که به مناسـب گرامی داشـت پروفسور ویلیام ام. 

برینر جمع آوری شده است و پیش از آن در کنفرانسی به نام پروفسور برنیر در دانشگاه برکلی ارائه 

شده بودند.

پروفسـور ویلیـام برینـر )1924 – 2011( اسـتاد مطالعـات خاورمیانه، عربی و مطالعات اسـلامی در 

دانشـگاه های برکلـی، هـاروارد، واشـنگتن و عبری اورشـلیم بوده اسـت. موضـوع پژوهش ها و 

تدریـس او مطالعـات بیـن فرهنگـی، روابط یهودیان و مسـلمانان در قرون میانـه و عربی مدرن 

تا عربی کلاسـیک بود. بعدتر در نقش تحلیل گر مسـائل سیاسـی روز در باب مناقشـه فلسطین و 

اسراییل در رسانه ها ظاهر شد.
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کتاب در نه بخش با سـرفصل های متنوعی  شـکل یافته اسـت. بخش اول کتاب به آثار وی و تحلیل 

آنها اختصاص دارد و نقش او در جوامع دانشگاهی و جامعۀ یهودیان.

گاهـی تاریخی در برابر  بخـش  دوم بر شـیوۀ شـکل گیری روابط میان مسـلمانان و یهودیان، نبود آ

جوامع، بی علاقگی برای یافتن راه حلی جهت بهبود روابط طرفین از قرون میانه تا به امروز متمرکز 

است.

یکی از مقالات بخش سـوم با عنوان »روابط یهودیان و مسـلمانان در بیزانس در ایتالیا« نوشـتۀ 

استفان د. بنبن، به جنگ نامۀ اخیماز بن پالتیل شاعر، مورخ و کاتب ایتالیایی می پردازد که به  لحاظ 

تاریخـی اطلاعـات مهمـی در خصوص زندگی نویسـنده و یهودیان اولیه در جنـوب ایتالیا می دهد 

که از سـرزمین خود به اروپا تبعید شـده یا مهاجرت کرده اند. اسـتفان بنین نویسندۀ این بخش از 

کتاب، به خوبی نشـان می دهد منابعی از این قبیل چه کمک بزرگی به ترسـیم روابط پیروان ادیان 

ابراهیمی می کنند.

در همیـن بخـش مـارک کوهـن در مقاله ای با عنـوان »اجتماعی شـدن و مفهوم گالـوت در روابط 

یهودیان و مسلمانان در قرون میانه« به پدیدۀ تبعید و دوری از وطن پرداخته است. کوهن چنین 

نتیجه می گیرد که میزان جامعه پذیری و حضور یهودیان در جوامع مسـلمان در مقایسـه با جوامع 

مسـیحی بعد از صلیبیون بسـیار متفاوت اسـت و یهودیان در زمان مسـلمانان بسیار پیشروتر از 

زمانۀ بعد بوده اند.

دنیل لسکر در مقاله ای با عنوان »روابط مسلمانان و یهودیان در دوره مدرن« با بررسی آثار کلامی 

یهودیان در قرن نوزدهم، تأثیر نحوۀ مجادلات کلامی مسـلمانان با مسـیحیان را در این آثار نشـان 

می دهد. 

موضـوع اجتماعـی بعدی که در مقاله ای نوشـتۀ دیوید مرمـر با عنوان »خانۀ پدری و اسـناد دربار 

یهودی« بدان پرداخته شده، زندگی زنان با خانوداۀ مردان یهود در قاهره و شیوۀ تعامل همسران 

آنها با یکدیگر در خانه است. وی با بررسی اسنادی از جنیزۀ قاهره نشان می دهد شکایات مطروحه 

در دادگاه چطـور تحـت تاثیر فضای اجتماعی مسـلمانان بوده و این عوامـل چگونه بر رای دادگاه و 

بررسی آنها تأثیر می گذاشته است؟

جادو و متون مربوط به آن در میان یهودیان و مسلمانان مقالۀ درخور توجه دیگری در این مجموعه 

اسـت که شـائول شـکد در مقاله ای با عنوان »جادو در یهودیت قرون میانه و ارتباط آن با اسلام« به 

آن توجه کرده است. 

از میانۀ کتاب با عبور از قرون میانه، سرفصل های مرتبط با مجادلات عصر حاضر را شاهد هستیم.
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 French مایکل لسـکیر با بررسـی موردی مقالات و مجلات منتشر شـده بین دهۀ 1960 تا 1970 در

Press و Morroccoan Arabic ریشـه های یهودسـتیزی و دلایل تیرگی روابط اعراب و یهودیان 

را بررسی می کند. این مقاله به شکل مستقیم به موضوع یهودیان شرقی و سفارادی و ارتباط آنها 

با صهیونیسم در روزنامه ها و یادداشت های سیاسی عربی بین سال های 1960 تا 70 می پردازد و به 

خوبی نقش صهیونیسـم را در به حاشـیه رانده شدن یهودیت شـرقی در آفریقا و خاورمیانه نشان 

می دهد.

در مقالۀ »یهودیان عرب میان اسـتعمار، صهیونیسـم و ملی گرایی عربی« نورمن اسـتیلمن سه 

نیـروی محرکـۀ ناسیونالیسـم عربـی، صهیونیسـم و اسـتعمار را عوامل اصلی دخالـت در نظم 

اجتماعی یهودیان و مسلمانان می داند که با فروپاشی عثمانی در این منطقه مسلمانان، یهودیان 

و مسیحیان مراکش را دچار بحران هویتی می کنند.

مقالۀ بعدی مقایسـه ای اسـت که اوا بائر با نام »تصویرسازی های متقدم قرآن و بایبل؛ از پرداختن 

به عهد عتیق قرن دهمی در لنینگراد و قرآن های معاصر« به دست آورده است. 

مارک برنشتاین در مقاله اش با عنوان »یوسف: روحانی یا صدیق« داستان حضرت یوسف را برای 

نمونۀ داستان مشترک میان سنت عبرانی و عربی انتخاب کرده است. او با مطالعات زبان شناسانه 

و پرداختن به جنبه های مشترک این داستان در قرآن و عهد عتیق سعی در بازنمایی وجوه مشترک 

این دو متن مقدس دارد.

اوا مورین با بررسی گزارشی به فارسیهود که شرح ساختن کعبه در آن آمده است، آن را نمونه ای از 

اسماعیلیات می داند که در متون میدراشی راه پیدا کرده اند. 

در مقالۀ بعدی استفان ریک به جای تمرکز بر مطالعات تطبیقی، در مقاله ای با عنوان »ردای آدم در 

اسـلام، یهودیت و سـنت مسـیحی«، بر روی یک موتیف خاص یعنی ردای حضرت آدم تمرکز کرده 

اسـت و این انگاره را بین متون اسـلامی، مسـیحی و عبرانی بررسـی کرده است. او به خوبی نشان 

می دهد با اسـتفاده از سـنت های ادبی و نزدیک شـدن به مرزهای مشـترک زبانی می توان نشـان 

داد چگونه این موتیف به عنوان ردایی بهشـتی در این سـه سـنت خود را برجسته کرده و در جایگاه 

نمادی از کرامت انسانِ هبوط کرده و در پی بازگرداندن او به عالم بالاست.

سـامخ ترجمـۀ عربی سـعدیا گائون را که همچنـان معتبرترین ترجمۀ بایبل تا عصر حاضر اسـت، 

آیه به آیه با ترجمۀ انگلیسـی شـاه جیمز مقایسه کرده است. او در مقاله ای با عنوان  »نقش تفسیر 

سـعدیا گائـون در ترجمـه عربی مدرن بایبل« به تأثیرات تفاسـیر دیگران بـر ترجمۀ جدید بایبل به 

عربی پرداخته است.
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اسـتیون واسرسـتروم بخشـی از کتاب قصص الانبیاء ثعالبی را در مقاله ای با همین نام بررسـی 

کرده است که نشان می دهد ثعالبی به کتابی مشکوک به نام »آخر الزمان ابراهیم« متعلق به دورۀ 

گاهی داشته است و چون به موضوعات آخرالزمانی علاقمند بوده است،  معبد دوم، دسترسی یا آ

سعی کرده با درآمیختن این داستان ها متنی اسلامی خلق کند.

موضوع مقالات بخش بعدی کتاب نقاط اشتراک و اختلاف در قوانین شرعی اسلام و یهود است. 

واردیت حییم در مقاله ای با عنوان »قوانین اسـلامی و یهودی در باب ناشـزه« نشـان می دهد که 

وضعیـت فقهـی زنان در یهودیت در قیاس با اسـلام به مراتب سـختگیرانه تر بـوده و در کل به نظر 

می رسد اسلام در قبال زنان لیبرال تر و آسان گیرتر از یهودیت عمل کرده است.

در بخش دوم، سـوزان اسپکتورسـکی آرای احمد بن حنبل دربارۀ ازدواج با پیروان ادیان دیگر را در 

نوشـته ای با عنوان »چالش های ازدواج بین الادیانی در آرای فقهی متقدم« بررسـی کرده اسـت و 

معتقـد اسـت این احـکام در دوره های اولیه موضوع فقهی چندان مهمی برای فقیهان مسـلمان 

نبوده است.

بخـش هفتـم به فلسـفه و اخـلاق، به ویـژه ابن میمـون و آرای او دربارۀ وجود خداونـد و صفات او 

اختصاص داده شده است.

در بخـش هشـتم به فرهنگ اسـلامی به مثابۀ یک مفهوم پرداخته شـده و بعد بـه نگاه یهودیان 

قراییم به تاریخ و نحوۀ برخورد آنان با گذشته و بازتعریف خود در جامعۀ مسلمین.

در بخش نهم متون تولیدشـده در میان یهودیان سـاکن جوامع اسـلامی تحلیل شـده اسـت و با 

بررسـی بینامتنی برای یافتن ریشه های پیشـینی این متون در ادبیات یهودیان یثرب تلاش شده 

است.
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The Modern Arabic Bible, Translation, Dissemination and Literary Impact, Rana Issa, Edin-
burgh Studies in Modern Arabic Literature, Published January 2023

رعنا عیسـا فعال اجتماعی، مترجم و اسـتاد دانشـگاه آمریکایی بیروت برندۀ جایزه ملی هنر برای 

ترجمه نامه ها و سـفرنامۀ احمد فارس الشـدياق روزنامه نگار و نویسـندۀ مسـیحی لبنانی است. 

کتاب جدید او با عنوان بایبل عربی مدرن: ترجمه، انتشـار و تأثیر ادبی، توسـط انتشـارات دانشگاه 

ادینبرا به چاپ رسیده است.

در این کتاب عیسا تلاش کرده است ابتدا به این پرسش پاسخ دهد که ترجمه و چاپ بایبل به زبان 

عربـی در تیـراژ بـالا چطور کتاب مقدس را از شـکل کتابی که تا پیش از آن بیشـتر در دسـت مقامات 

کلیسـا بود، به یک کالای تجاری تبدیل کرد؟ در ادامه او پرسـش های متعدد دیگری مطرح می کند 

کـه درنتیجـه خواننده می تواند با پیگیری سـرنخ ها به یکی از چند علت اصلی این پدیده برسـد که 

جریان »النهضه« یا همان رنسـانس عربی در روند ترجمه عربی مدرن بایبل چه تأثیراتی داشـته 

است؟ این جریان که به روشنگری عربی نیز معروف است، طی قرن نوزدهم از مصر و شام یا همان 

سـوریه فعلی آغاز شـد و به تدریج در دیگر کشورهای عربی مانند عراق و مراکش نیز گسترش پیدا 

کرد. این جریان که با إصلاحات محمد علی پاشا و تلاش روشنفکران عرب آغاز شد، جریانی بود برای 

احیـای زبـان عربـی و پررنگ کردن نقش آن در جامعه. عیسـا در این کتاب تلاش می کند با بررسـی 

ملاحظات تاریخی و ادبی نشان دهد چگونه جنبش النهضه با ایدۀ جامعه عربی با ایده ای اروپایی 

از یک سو به گسست از سنت دامن زد و از سوی دیگر ریشه در زبان عربی ای داشت که برای ترجمۀ 

بایبل استفاده شد.

عیسا در این بررسی ها دو متفکر مهم در این عصر یعنی بطرس البُستانی و احمد فارس الشدیاق را 
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انتخاب کرده و کوشیده است روند ترجمۀ بایبل به عربی را در سیر حرکت این دو متفکر و نقش شان 

در رنسانس عربی بررسی کند.

او معتقـد اسـت ظهـور زبـان عربی مـدرن و ترجمۀ بایبـل در پیدایش دولت ـ ملت هـای جدید در 

 آیا ترجمه بایبل نقش 
ً
شـام )سـوریه فعلی( نقشی اساسی داشته اند. عیسا ادامه می دهد اساسـا

تسهی کننده و کاتالیزور را در جنبش النهضه داشته است و تفاوت نسخه مدرن با 26 ترجمه پیش 

از خود در چیست؟

عیسا در این پروژه همۀ ترجمه های قدیمی بایبل را بررسی می کند تا بتواند نتیجۀ روشن و دقیقی 

از گسست با ترجمۀ مدرن را بازنمایی کند. یکی از نتایج او در این روند نشان می دهد ترجمه جدید، 

 برخلاف روش هـای قبلی ای بود که 
ً
بایبـل را تبدیـل به یـک کالای قابل مبادله می کنـد و این کاملا

خوانندگان کتاب مقدس با آن آشنا بودند.

پیش از آن بایبل از طرف کلیسـای کاتولیک و سـایر کلیساهای قدرتمند حامی به کلیساهای محلی 

و کوچک تر به عنوان هدیه ای ارزشـمند به کلیسـا تقدیم می شد و بنا نبود به مثابۀ کالایی عادی در 

دسـترس قرار بگیرد؛ ولی بعد از آن با رشـد این سیاسـت اقتصادی جدید، بایبل مانند سـایر اقلام 

باید در معرض رقابت در بازار و سایر ترجمه ها قرار می گرفت. همه این تغییرات در قرن نوزدهم رخ 

داد و به لطف پیشـرفت در فناوری چاپ، کتاب مقدس برای خرید بیشـتر مردم مقرون به صرفه 

شد و برای حدود یک دهه، پرفروش ترین کتاب در بازار عرب بود و خوانندگان بدون توجه به تعلق 

مذهبی آن را خریداری می کردند. با کالایی شدن بایبل، روش جدید درک کتاب مقدس بر ذهنیت 

مذهبی، سیاسی، ادبی و زبانی جامعه خوانندگان آن تأثیر گذاشت.

ایـده پروتسـتانی کتـاب مقـدس در جایگاه یک متن پیوسـته شـاید واضح ترین تفـاوت آن با نظر 

کلیسـای کاتولیک درباره ترجمه و تفسـیر بایبل بود و همین تفاوت نظر چاپ و سـهولت در انتشار 

بایبل را سـرعت بخشـید. افراد غیرروحانی اگر کتاب مقدس داشـتند، بیش از هرچیز سروکارشان 

با مزامیر یا انجیل متی بود؛ زیرا دانش آموزانی که با کشـیش های روسـتا به دبیرسـتان می رفتند، 

باید بخش هایی از این متون را بازنویسی می کردند. تعداد کمی از بخش های دیگر کتاب مقدس با 

همین قاعدۀ بازنویسی منتشر می شد. تغییر آشکار دیگر، تولید کتاب مقدس مدرن به زبان عربی 

استاندارد بود؛ درواقع یکی از دلایلی که عربی استاندارد یا فصیح به عنوان یک سبک زبانی در دورۀ 

معاصر غالب شد، این بود که در چاپ مجدد انجیل های عربی، ترجیح داده می شد از واژگان عربی 

ساده و نزدیک به گفتار استفاده کنند.

در ایـن بیـن، نگرانی از اشـتباه در نسـخه برداری یا افتادگی هم مدنظر بوده اسـت. عیسـا معتقد 

اسـت قـرن هفدهـم، در اوج رقابت میان دو فرقۀ پروتسـتان و کاتولیک، چنـد انجیل چاپی عربی 
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تولید شـد؛ اما به دلایل مختلف سیاسـی و اقتصادی هرگز به دسـت عموم خوانندگان نرسید. در 

آن زمان  به دلیل شرایط مادی که چاپ بایبل را مشکل می کرد، عرب های مسیحی شروع به نوشتن 

اصطلاحاتی کردند که به گویش های گفتاری آنها نزدیک تر بود؛ در هر دو سطح نحوی و معنا. درواقع 

آن بایبل ها به کار زبان شناسان علاقمند به مطالعات تاریخی می آید و بخشی از مجموعۀ بزرگ تری 

از متـون اسـت کـه تکامل گویش های محلی اعـراب و پدیده زبانی معروف به عربی میانه را نشـان 

می دهـد. عربی میانه نوعی عربی نویسـی اسـت کـه در آن عربی گفتاری با عربی نوشـتاری ترکیب 

شـده است. این گونه نوشـته های عربی همچنین در مجموعه های زبانی ای استفاده می شوند که 

تلاش می کنند تنوع زبانی را در زبان هنجار کلاسیک با توجه به تفاوت های مذهبی توضیح دهند. 

بحث اصلی این است که اقلیت های مذهبی به اندازۀ مسلمان به نوشتن عربی تسلط نداشتند. 

عیسا خلاف این نظریه را مطرح می کند و این پدیده را نه بر حسب تسلط بر عربی نویسی، بلکه بر 

اسـاس موقعیت سیاسـی در مقابل نخبگان مسلمان حاکم تفسیر می کند و معتقد است آنچه در 

متون قدیمی تر می بینیم، نبود هرگونه علاقۀ جدی به یافتن ریشه هاست؛ برای مثال آن بایبل ها 

را می توان از منابع مختلف باسـتانی ترجمه کرد که شـامل زبان های اصلی کتاب مقدس، عبری و 

یونانی )و لاتین برای کاتولیک ها( بود؛ اما منابع پیشینی به زبان های سریانی و قبطی و همچنین 

زبان هـای دیگـری مانند ارمنـی بودند. این ایده که یک کتاب مقدس اصیـل وجود دارد که اصالتی 

کهـن دارد، چنـدان اهمیتی نداشـت؛ زیرا رویکـرد تاریخی به کتاب مقدس هنوز برای کلیسـاهای 

شرقی حاکم جالب نبود.

مسئلۀ بعدی که عیسا بدان می پردازد، تفاوت ترجمه های الشدیاق و البستانی از نظر زبان یا تأثیر 

در حوزه ادبی یا از نظر تیراژ با ترجمه های دیگران اسـت. عیسـا در بخش هایی عنوان می کند بیش 

از 26 نسـخه عربی از کتاب مقدس وجود داشـت که در قرن نوزدهم به صورت چاپی در دسـترس 

قـرار گرفـت. ترجمه هـا از ابتدا متفاوت بود. بر خلاف سـایر ترجمه ها، البسـتانی و الشـدیاق برای 

کمک به ترجمه های شـاخصی که توسـط مؤسسـات تبلیغی بزرگ سـفارش داده می شـد، به کار 

گرفته شـدند. الشـدیاق با انجمن بریتانیایی کتاب مقدس برای تبلیغ دانش مسـیحی همکاری 

می کـرد و مدتـی در کمبریج و آکسـفورد مسـتقر شـد. ترجمه او تـا حدودی به دلیل انتشـار کتاب 

جنجال برانگیزش با عنوان الساق علی الساق شکست خورد؛ درحالی که البستانی در لبنان ماند و 

با مأموریت مؤسسـه ای آمریکایی بر روی ترجمه ای ماندگار و پرفروش کار کرد که تبدیل به ترجمه 

رسمی کلیسای قبطی در مصر و کلیسای ارتدوکس یونانی در شام، دو کلیسای بزرگ عرب زبان شد. 

این ترجمه همچنان اسـتفاده می شـود و برای کلیسـاهایی که آن را معتبر می دانند، به جایگاهی 

 مقدس دسـت یافته اسـت. یکی دیگر از نسـخه های اصلی که عیسـا آن را مورد مطالعه قرار 
ً
کاملا

داده است، کتاب مقدس یسوعی از ابراهیم الیازجی زبان شناس مارونی در لبنان بود که به عنوان 
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ویرایشـگر نسـخه های دسـتنویس از این نسخه یسـوعی اسـتفاده می کرد. بر خلاف الیازیجی که 

نقش وی به ویرایش زبان عربی محدود می شد، البستانی و الشدیاق به عنوان مترجم استخدام 

شـدند و از نزدیک با کارفرمایان خود کار کردند. جالب اسـت بدانیم هیچ یک از آنها تا پایان پروژه ها 

به قراردادهای خود پایبند نبودند و پس از مرگ کارفرمایان، قراردادشـان را با مبلغان برای شـروع 

حرفه ادبی خود نقض کردند. سـهم آنها در ادبیات عرب مدرن بنیادی اسـت و کتاب مقدس نقش 

کوچکی در تعهد مادام العمر آنها به زندگی ادبی شان ایفا کرد. 

 مخالف یکدیگر هستند. البستانی مظهر 
ً
در رویکردهای خود به ادبیات، البستانی و الشدیاق کاملا

 از این ارزش ها انتقاد می کرد. البسـتانی مدعی بود 
ً
ارزش های النهضه اسـت، الشـدیاق شـدیدا

ترجمه روند رهایی اعراب از جهل و روند رسیدن به اروپا را تسریع می بخشد؛ اما الشدایق ترجمه 

را برای تولید ایده های جدید در بهترین حالت امری حاشیه ای می دانست و از تجدد و و نقش آن در 

جامعه بیم داشت و از معاصران خود که بر بازخوانی سنت تأکید می کردند، بابت تلاش برای ایجاد 

گسست با گذشته انتقاد می کرد.

در پایان عیسـا نقش ترجمۀ بایبل و نقش مترجمانی چون الشـدیاق و البسـتانی را بسیار اساسی 

می دانـد؛ او بـر ایـن بـاور اسـت که به لحـاظ ادبـی و زبانی کتـاب مقـدس در جایگاه یکـی از منابع 

وام گیری های بینامتنی و تاریخی زبانی عربی اسـت و آنچه امروزه در دانشـگاه ها در عرصۀ مطالعه 

زبان های باسـتانی و مطالعه ریشـه و معناشناسی کتب مقدس، مانند قرآن و بایبل مطرح است، 

دستاورد علمی تلاش هایی است که در قرن نوزدهم بر روی کتاب مقدس انجام شد.
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Imagining Antiquity in Islamic Societies, Stephennie Mulder, Chicago Universit Pree, 2022

کتـاب تخیل باسـتان در جوامع اسـلامی مجموعه ای اسـت از سـیزده مقاله کـه پیش تر در »مجلۀ 

بین المللی معماری اسـلامی« منتشـر و در اینجا به کوشش استفنی مولدر، استاد هنر و معماری 

اسـلامی دانشـگاه تگزاس، در مجلدی گردآوری شـده اند. مولدر در مقدمۀ درخشان خود با عنوان 

»تخیـل مکان هـای باسـتانی در جوامع اسـلامی« باب بحثی را می گشـاید که شـیرازۀ کتـاب بر آن 

اسـتوار شـده است: شیوه های گوناگونی که مسـلمانان در طول تاریخ برای مواجهه با امر باستانی 

برگزیده انـد. او از مثـال پالمیـرا می آغازد و می گوید که ترمیم معبد بل به دسـت باستان شناسـان 

فرانسوی در اوایل سدۀ بیستم و نابودی آن به دست داعش در سال 2015 کنش هایی ایدئولوژیک 

هسـتند و هدف شـان احیای گذشته ای تخیلی و آرمانی اسـت. داعش همان چیزی را محو و نابود 

می کنـد کـه فرانسـوی ها از نو آفریده بودنـد؛ اما نباید نادیده گرفت که فرانسـوی ها نیز با عملیات 

مرمـت و بازسـازی، تاریخ 1800 سـالۀ میراث مسـیحیان و مسـلمانان پالمیرا را محـو و نابود کرده 

بودند. کنش هر دو نتیجۀ نوعی منطق اسـت که از میراث آرمانی جهان شـهری سرچشـمه گرفته 

اسـت. اما برای مولدر مسـئله این اسـت که چه چیز یکی را نابخردانه و نشـانۀ بربریت و دیگری را 

متمدنانه و نشانۀ عقل و منطق می گرداند.

مناظـر غم انگیـز تخریـب میـراث فرهنگـی در سـوریه و عـراق اغلـب وحشـیانه، گیج کننـده و 

غیرمتمدنانه توصیف می شـود. این رخدادها با تحلیل هایی سـطحی همچون تلاش داعش برای 

نابودی بت پرسـتی یا نوعی بنیادگرایی برای احیای یکتاپرسـتی، »اسـلام راسـتین« و بازگشت به 

گذشته ای آرمانی تصویر می شوند. چنین تحلیل هایی دست کم دو سویه دارند: نخست و از یک سو 

 در معماری و 
ً
اینکه در واقع شـیوه ای به راسـتی »اسـلامی« برای تخیل گذشـته ممکن است )مثلا
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اثرات آن در مکان (؛ دوم کنش هایی که در این مکان ها انجام می شوند، خواه سازنده و خواه مخرب، 

برای مسلمان و غیرمسلمان دارای پیامدهای اخلاقی و هنجاری است. در این خوانش، کنش های 

»بت شـکنانۀ« داعش و گروه های مشـابه آن، همچون طالبان و وهابی های عربسـتان سـعودی، 

نوعی تظاهر منحرفانه قلمداد می شوند که با این حال کم سابقه نیستند و پیش تر به شکل نفرت 

مسلمانان از تصاویر و مکان های مقدس پیش از ظهور اسلام نمایان بوده است.

با این همه سـال ها پیش از ظهور داعش و دیگر »بت شـکنان« جدید اسلام گرا، حتی هنگام ظهور 

اسـلام، مسـلمانان امر باستانی اسلامی و پیشااسـلامی و مکان های متعلق به آنها را به گونه های 

 به مثابۀ مکانی بـرای حفظ خاطرات یا فضایی برای شـفا گرفتن یا 
ً
مختلفـی تخیـل می کردنـد؛ مثلا

محلی مملو از قدرت تاریخی و اخلاقی. مسلمانان از مجسمه های باستانی به شکل طلسم استفاده 

می کردنـد، نقاشـی ها را همچـون پیش گویی ظهور اسـلام می دیدنـد و معابد خدایان باسـتان و 

کلیسـاهای قدیسـان را به مسـاجد تبدیل می کردند؛ البته به  گونه ای کـه همچنان معنای اصیل 

خود را حفظ می کرد و گاه حتی معماری و تزئیناتش نیز تغییری نمی یافت.

ارزش چنین مکان هایی اغلب در اعجابی بود که برمی انگیختند؛ اما گاه اهمیت تاریخی آنها به مثابۀ 

نشانه هایی از عظمت امپراتوری های پیشین آنها را ارزشمند می کرد و این مضمون آنچنان در جهان 

اسـلام پرتکـرار بوده اسـت که در ادبیات عربی و فارسـی گونۀ ادبـی خاصی پدیـد آورد؛ گونه ای که با 

مفاهیم »عجایب« و »فضایل« بدان اشاره می شد. افزون بر این یاران نخستین محمد مکان هایی 

چون تیسـفون، پایتخت باسـتانی زردشتی های دوران ساسانی یا کوه معبد یهودیان، تپه ای که حرم 

شـریف در آن بنـا شـده را همچون مکان هایـی مقدس پذیرفتنـد. می دانیم که بسـیاری از جوامع 

مسـلمان و یهودی و مسـیحی مکان های مقدس مشترکی داشـته اند و مناسکی مشابهی نیز اجرا 

می کردند. همین مکان های مشـترک و مناسـب یکسان بود که آنان را قادر می کرد »مکان مقدس« 

را به شیوه هایی مشابهی تخیل کنند. چنین همبستگی هایی را نمی توان تنها با مفاهیم »تأثیر« یا 

»انتقال« تفسیر کرد. با این همه مسلمانان گاه مکان های باستانی را نابود نیز کرده اند یا برای اهداف 

خـود تغییـرات اساسـی در آن داده انـد. برای نمونه می توان به آنچه اشـاره کرد کـه پس از جنگ های 

صلیبی در سرزمین مقدس رخ داد؛ یا نمونۀ دیگر آن چیزی است با تخریب و مرمت سازه های بودایی 

و مکان های مقدس هندوها در سرزمین های شرقی مسلمانان و آسیای جنوبی انجام شد.

کتاب »تخیل باسـتان در جوامع اسـلامی« به مسـئلۀ علاقۀ مسـلمانان به گذشـتۀ مادی جهان 

باسـتان و جهان اسـلام می پردازد و نگرش مسلمانان به باسـتان گرایی در جهان اسلام را، از قرون 

وسـطی تا کنون، در سـیزده جسـتار بررسـی می کند. این کتاب بیش از همه برای پژوهشـگران و 

دانشـجویان حوزۀ مطالعات باستان شناسـی، میـراث فرهنگی و هنر و معماری اسـلامی توصیه 

می شود.




